
  

  
  
  
  
  
  
  

  بخش الاهيات رهايي درآمدي بر
  *الدين وحيدي مهرجردي هابش

  
  اشاره

اي  مردم تحت ستم اغلب از دين و مذهب به عنوان محركـي بـراي اعتـراض و وسـيله    
در . كننـد  هاي اقتصـادي اسـتفاده مـي    براي برهم زدن وضع اجتماعي موجود و نابرابري

، و كشيشان مسيحي براي مقابلـه بـا ايـن فقـر و     ير، برخي از رهبران كليساچند دهه اخ
اند  ناميده »بخش الاهيات رهايي«اند كه بعضي آن را  اي روي آورده و رنج، به انديشه ستم

كـار بـرده    گرايـي سياسـي بـه    اين مفهوم در مورد تركيبي از اصول مسـيحيت و عمـل  (
هاي قرن بيستم است كه با تمسـك بـه    بخش يكي از الاهيات الاهيات رهايي). شود مي

. كوشيده استآنان ارتقاي آگاهي  و حاد مردم فقيرهاي مسيحي، در جهت ات برخي آموزه
اين الاهيات خواهان برابـري زن و مـرد در تمـام امـور فرهنگـي، دينـي، اجتمـاعي، و        

 مريكـاي ا  به خصوص كشورهاي ،همچنين تحقق مساوات و عدالت اجتماعي در جوامع
گيـري و   لتحقيقي است براي بيان نقش و تأثير دين در شك نوشتار حاضر. است ،لاتين 

استمرار اين نهضت، و پاسخ به منتقداني كه اين نهضـت را بـه گرايشـات ماركسيسـتي     
؛ پـردازد  هـاي گونـاگون ايـن الاهيـات مـي      بـه توضـيح جنبـه   رو،  از اين :كنند متهم مي

و مدرنيتـه،  آن با سـنت  كلي الاهياتي، رابطه  گيري اصول هايي چون تعريف، شكل جنبه
  .ن در اين الاهيات، و وضعيت كنوني اين الاهياتهاي آن، جايگاه زنا شخصيت

  
  و گوتيرز، شوراي مدليني فقرا، گوستابخش، كليسا الاهيات رهايي: ها كليدواژه

                                                                         
 .اهبدانشگاه اديان و مذ استاديار *
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  مقدمه
دين يكي از مؤثرترين عواملي است كـه از ديرزمـان تـاكنون در شـكل دادن چگـونگي      

جوامـع بشـري   ديـن همـواره در   . ها و روابط بين آنان نقش داشـته اسـت   زندگي انسان
حضور داشـته و تـأثيرات بسـيار زيـادي بـر تحـولات فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و          

سـادگي از   توان آنهـا را فرامـوش كـرد و بـه     اقتصادي نهاده است؛ تأثيراتي كه هرگز نمي
  .كنارشان گذشت
توانـد   مي دو وضعيتحداقل در  مذهب (J. Milton Yinger)ميلتون يينگر  .به عقيده جي

يكي هنگامي كه حكومت يا هر تشكيلات : ي براي اعتراض و تغيير تبديل شودبه محرك
هـاي   هاي خود مانند فرصـت  صورتي روشن و آشكار به وعده اجتماعي ديگري نتواند به

پذير  در چنين شرايطي، گروه محروم و آسيب. برابر، عدالت براي همه، و غيره عمل كند
هاي غيرمتعارف از دين، تمايزات خود  ائة چهرههاي مذهبي و ار تواند با تشكيل گروه مي

هاي ديگر اجتماعي نمايان سازد و پيروان خود را بـه حركـت درآورد؛ بـراي     را با گروه
توان واكنش به شـرايطي دانسـت كـه در     پوست در امريكا را مي مثال قيام مسلمانان سياه

  .نبودند هاي مساوي برخوردار هاي نژادي، جنسي و مذهبي از فرصت آن گروه
ديگر هنگامي كه وجود تبعيض طبقاتيِ محسوس در جامعه، اعـم از تبعـيض دينـي،    

اگرچـه شـكاف عميـق ميـان     . سـاز اعتـراض و تغييـر گـردد     اقتصادي، زمينـه  و مذهبي
ثروتمندان و فقرا هميشه در جوامع، چه ديني و چه غيرديني، وجود دارد؛ اما در مواقعي 

هاي اطـراف شـهر پنـاه     خانمان به زاغه دم فقير و بيكه شكاف چنان گسترده شود كه مر
موفقيت در اجراي عـدالت بـه بـالا    . سازند ها آثار خويش را نمايان مي برند، اين تبعيض

بردن سطح آگاهي مردم فقيـر، تقويـت ايمـان آنـان بـا تأكيـد بـر بشـارت پيـامبران بـه           
لـي  كـردن الاهيـات عم   دستان و نيز نكوهش ستمگران و ظالمان و مستبدان، و پياده تهي

دستان در مرحله عمل نياز دارد؛ براي  و طرفداري از تهي ؛ يعني توجه به فقرا)نه نظري(
مثال فقط سخن گفتن از كليساي فقرا كافي نيست، بلكه يك مسـيحي در عمـل بايـد از    

  .)61-57: 1384عضدانلو، (ديدگان حمايت كند  فقرا و ستم
پـردازد،   مـي  (Liberation Theology) بخش رهايي ياتنوشتار حاضر اگرچه به معرفي الاه

گيـري و اسـتمرار ايـن     است براي بيان نقش و تأثير دين در شـكل  پژوهشياما در واقع 
. كننـد  نهضت و پاسخ به منتقداني كه اين نهضت را به گرايشات ماركسيسـتي مـتهم مـي   
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به موضوعاتي چون ق در اين تحقيبراي آشنايي بيشتر با اين الاهيات و نقش دين در آن 
هـاي   گيري اصول كلي الاهياتي، رابطة اين الاهيات و مدرنيتـه، شخصـيت   شكل  تعريف،

  .شود آن، جايگاه زنان در اين الاهيات، و وضعيت كنوني اين الاهيات پرداخته مي
  

  بخش الاهيات رهايي
ي كننـده يك ـ  شكل گرفت، مجسم ١بخش كه در كشورهاي امريكاي لاتين الاهيات رهايي

. هاي دين در تحولات فرهنگي، سياسي و اجتماعي دنيـاي معاصـر اسـت    آفريني از نقش
پيروان اين الاهيات بر اين باورند كه مسئوليت تأمين عدالت اجتماعي براي مردم فقير تا 

هـاي فقيـر    حدي بر دوش آنان است و آنان بايد نقش فعالي را در رهبري و آگاهي توده
بخش خواهان بـالا بـردن سـطح آگـاهي مـردم فقيـر و        ات رهاييرهبران الاهي. ايفا كنند

شـان هسـتند و بـراي     متحدكردن آنان براي به دست آوردن زمين، كار و هويت فرهنگي
دهد، بـه تقويـت ايمـان مؤمنـان      كارهايي كه دين ارائه مي رسيدن به چنين اهدافي، با راه

ماعي بـرخلاف اخـلاق و ديـن    هاي اجت اين الاهيات معتقد است ظلم و ستم. پردازند مي
عنـوان يـك    بـه  ،توان جلوي آن را گرفت؛ بنابراين، مسـيحيان بايـد   مسيحيت است و مي

براي برپايي عدالت در بين افـراد و رسـيدن بـه برابـري اجتمـاعي تـلاش        ،وظيفه ديني
  .بيشتري انجام دهند

تـين  در كليساهاي كاتوليك كشـورهاي امريكـاي لا   1960اين جنبش در اواخر دهه 
بـراي   1968هاي كليساي كاتوليك در امريكاي لاتين در سال  آغاز شد؛ زماني كه اسقف

؛ لـين،  231: 1384گـراث،   مـك (هم آمدنـد   برگزاري همايشي در شهر مدلين در كلمبيا گرد
شـود، بـا    شـناخته مـي   CELAM IIاين نشست كه معمولاً با نشـانِ اختصـاريِ   . )518: 1380

هاي بيدادگر در اين منطقه را گرفته اسـت و   معمولاً جانب دولت اعتراف به اينكه كليسا
اي  دستان و فقرا را خواهد گرفت، منطقـه را بـا تكانـه    با اعلام اينكه در آينده جانب تهي

هاي كشورهاي امريكـاي لاتـين    ، بسياري از كاتوليك1970در اوايل دهه . مواجه ساخت
اي مقابله بـا شـرايط موجـود پرداختنـد بسـيار      اما بهايي را كه بر  به اين جنبش پيوستند؛

بـاري كـه    هـاي خشـونت   سنگين بود؛ زيرا تعداد زيادي از اعضاي خـود را در درگيـري  
دوم، رهبـر   ژان پـل  پـاپ رغم مخالفت  علي. گرفت، از دست دادند سراسر منطقه را فرا

مسـيحي   هاي سنتي هاي جهان، كه اين جنبش را به دليل درآميختن نظريه سابق كاتوليك
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هاي مخالف كليسا محكوم كرد، اين جنبش پيروان بسـياري را جـذب كـرد و     با سياست
اين انديشه را در آنان تقويت نمود كه كوشش براي بهبود وضع زندگي فقـرا بخشـي از   

  . اعتقادات ديني مسيحيت است
  
  بخش گيري الاهيات رهايي شكل

د، با اين حال بيشتر سـاكنان آنهـا   كشورهاي امريكاي لاتين سرشار از منابع طبيعي هستن
بسـياري از كشـورهاي ايـن قـاره توسـط گروهـي از       . كنند در فقر و فلاكت زندگي مي

شوند كه به قيمت محروميت بيشتر اعضـاي جامعـه در صـدر     نخبگان ثروتمند اداره مي
قرن بيستم اين تحليل در مورد كشـورهاي   60و  50هاي  در دهه. اند حكومت باقي مانده

يافته نيستند و بايد در جهـت توسـعه و    يكاي لاتين مطرح شد كه اين كشورها توسعهامر
شـده   هاي انجـام  ؛ اما اقدام(Batston, 1997: 255)هايي انجام گيرد  پيشرفت اين كشورها اقدام

نظـر  . هاي محـروم ايـن كشـورها نگذاشـت     در اين مورد تأثيري بر بهبود وضعيت توده
فقـط در   از شرايط ايـن قـاره گشـت كـه مشـكل را نـه       بسياري معطوف تحليل ديگري

بر اساس اين تحليل، مسئلة اصـلي  . دانست ماندگي بلكه در ظلم و ستم سياسي مي عقب
هاي استبدادي در  ساختار ناعادلانة حاكم بر اين كشورها بود؛ يعني از يك سو، حكومت
كـل ايـن قـاره و    اين كشورها حاكم بودنـد و از سـوي ديگـر، روابطـي ناعادلانـه بـين       

بـر اسـاس ايـن تحليـل     . گر وجـود داشـت   داري سلطه يافته يا سرمايه كشورهاي توسعه
؛ 16-15: 1357گراس، (كشورهاي امريكاي جنوبي، نه به توسعه بلكه به رهايي نياز داشتند 

بخـش از   بر همين اساس الاهيـات رهـايي  . )213-210: 1368؛ يوسفيان، 519-518: 1380لين، 
 ي كاتوليك رومي و از دل مردم فقير و توده مظلوم و زجركشـيده امريكـاي  درون كليسا

؛ در آن (Row, 1999: 114)شروع شد و بعد از آن در شوراي دوم واتيكان دنبـال شـد    لاتين
نيـز ايـن دو   رهبران ايـن الاهيـات   . عشق به فقيران تأكيد شدعدالت و شورا بر دو اصل 
  . خود قرار دادندهاي الاهياتي  فعاليت اصل را سرلوحه

در شـهر مـدلين كلمبيـا     1968در دومين شوراي اسقفان امريكاي جنوبي كه در سال 
دسـتان و فقـرا را خواهـد     اعلام شد كليسا در آينـده جانـب تهـي    (Ibid: 114)تشكيل شد 

در واقع اسقفان تصديق كردند كه در بسياري از مناطق امريكـاي لاتـين شـرايط    . گرفت
در آن شـورا  . كنـد  ها را پايمـال مـي   فرماست كه حقوق اساسي انسان اي حكم غيرعادلانه
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هاي ديني و  خشونت كه برخلاف آموزه«همچنين بر اجتناب از خشونت تأكيد شد؛ زيرا 
گـردد   هايي را موجب مـي  شود و افراط و تفريط عدالتي مي اخلاقي است باعث ظهور بي

  .)157ـ156: 1368؛ يوسفيان، 518: 1380لين، (» آورد بار مي هاي بسياري را به و مصيبت
دانسـت، بـر    شوراي مدلين كه شرايط امريكاي جنوبي را ناشي از ستم و استبداد مـي 

    نياز به رهايي از اين شرايط تأكيد كرد و باعث به وجود آمدن الاهياتي بـه نـام الاهيـات
اســتفاده از بــا  ،؛ الاهيــاتي كــه)519: 1368؛ يوســفيان، 518: 1380لــين، ( بخــش شــد رهــايي

رهايي از اوضاع سخت اجتماعي، سياسي و اقتصادي را هـدف اصـلي    ،هاي ديني آموزه
الاهيـات  صـورت كتـابي بـا عنـوان      نامـه ايـن جنـبش بـه     مـتن اسـاس  . دانست خود مي

تـرين رهبـران ايـن     ، يكـي از بـزرگ  (Gustav Gutierres)توسط گوستاو گوتيرز  بخش رهايي
شـده از سـوي الاهيـات     هـاي مطـرح   موضـوع . رآمدبه نگارش د 1971نهضت، در سال 

هـايي   تـرين موضـوع   انگيزترين و مطـرح  تاكنون، جزو بحث 1968بخش، از سال  رهايي
تـأثير الاهيـات   . اند كه در شوراي جهـاني كليسـاها بـه آنهـا پرداختـه شـده اسـت        بوده

د؛ زيرا نقش شو بخش، از زمان پيداييِ آن، روز به روز در امريكاي لاتين بيشتر مي رهايي
لاتين بـراي مبـارزه بـا ظلـم و سـتم داشـته        مهمي در متحد ساختن كشورهاي امريكاي

 (Sandanista)ها  اتحاد و همبستگي مردم نيكاراگوئه در حمايت از جنبش ساندنيست. است
شـد يكـي از    1979، در سـال  (Somoza)كه منجر به سقوط ديكتاتور نيكاراگوئه، سـوموزا  

  .بخش است الاهيات رهاييموارد روشن تأثير 
  

  بخش هاي كلي الاهيات رهايي ويژگي
  :توان چنين خلاصه كرد هاي اساسي اين الاهيات را مي ويژگي
بخـش را   به همـين جهـت الاهيـات رهـايي    . ديده دست و ستم توجه به افراد تهي .1

داري  و آن را منتقـد سرسـخت سـرمايه    )231: 1384گـراث،   مـك (نامنـد   كليساي فقـرا مـي  
  .)63:  1374، مصطفوي، 233: 1384گراث،  مك(دانند  يم

بخــش هــيچ ادعــايي نــدارد كــه الاهيــاتي   الاهيــات رهــايي. اي الاهيــات منطقــه .2
كـار   تـوان آن را بـه   ها و شرايط مـي  و در همه زمان )521: 1380لين، (است » شمول جهان«

در واقـع پيـروان   . ستكند برخاسته از شرايط فعلي امريكاي لاتين ا گرفت، بلكه ادعا مي
از نظـر آنـان، هـر    . كننـد  شمول را رد مي بخش ايدة وجود الاهياتي جهان الاهيات رهايي
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توجه باشـد الاهيـاتي ايسـتا خواهـد بـود و       الاهياتي كه به شرايط زمان و مكان خود بي
  .ممكن است در درازمدت به الاهياتي عقيم تبديل گردد

بخش راهـي نـوين بـراي     الاهيات رهايي. نتأكيد بر حل عملي مشكلات مسيحيا .3
الاهيـات  «: گويـد  گوتيرز مي. )75: 1382بوف،   ؛521: همان(پياده كردن الاهيات عملي است 

از . )232: 1384گـراث،   مـك (» تأملي نقادانه دربارة عمل مسيحيت در پرتو كـلام خداسـت  
اي را بـه   اشـفه بخش، الاهيـات سـنتي همـواره حقـايق مك     نظر طرفداران الاهيات رهايي

هاي عملي را بـر اسـاس آن اسـتنتاج كـرده      صورت انتزاعي ارائه و تفكر اخلاقي و اقدام
ويژه در امريكـاي لاتـين، در طـي     به ،از نظر آنان مشكل اصلي اين است كه كليسا. است

بندي حقايق كرده، اما در عمل، تقريبـاً    قرون متمادي تمام هم و غم خود را صرف دسته
بخـش رويكـرد    الاهيـات رهـايي  . مي براي بهبود شرايط جهـان برنداشـته اسـت   گا  هيچ

گيرد و كار خود را از شرايط مشخص امريكاي لاتين، كه ظلـم و   متفاوتي را در پيش مي
از نظر اين الاهيـات، يـك مسـيحي بايـد وجـود      . كند فرماست، آغاز مي ستم بر آن حكم

ن اقـدام بـه عمـل نمايـد و تنهـا در ايـن       ديدگان نمايد و به خاطر آنا خود را وقف ستم
ديدگان، است كـه وي الاهيـات خـود را در     صورت، يعني با درگيري فعالانه به نفع ستم

هيـات  الا«: گويـد  مـي  (Jose Migues Bonino)وئز بونينو گكه جوزه مي چنان. كند  عمل پياده مي
را ] و صرفاً نظري بـودن تبيين كردن [بايد از تبيين كردن باز ايستد و دگرگون كردن آنها 

شود و بـه   بخش در ابتدا از عمل آغاز مي آغاز كند، اين بدين معناست كه الاهيات رهايي
شوند؛ برعكسِ الاهيات كلاسـيك غـرب كـه عمـل را      دنبال آن تأملات انتقادي آغاز مي

  .)232: همان(» داند نتيجه تأملات مي
شرايطي مشـخص و بـا تحليلـي    بخش از  الاهيات رهايي. تأكيد بر مفاهيم خاص .4

آغازد و نگـرش خـود را بـر اسـاس مفـاهيمي       مشخص از شرايط زمان، كار خود را مي
ــاتي، نقــش اســتثمارگر ســرمايه  ــارزه طبق ــي  چــون مب ــارزه انقلاب   داري، و ضــرورت مب

طرفـيِ   كنـد كـه بـي    اين الاهيات بر اين اساس استدلال مي. )522: 1380لين، (كند  بيان مي
  طــرف بــودن بــه  كليســا ممكــن نيســت؛ در واقــع، از نظـر سياســي، بــي  سياسـي بــراي 

از نظر ايـن الاهيـات، در طـي قـرون،     . معناي حمايت از شرايط ستمگرانة موجود است
  هـا و متحـد آنهـا     حـامي حكومـت  ) در امريكـاي لاتـين   خصـوص  به(كليساي كاتوليك 

وقـف محرومـان و فقـرا    بوده است؛ اما اكنون بايد به اين روند خاتمه دهـد و خـود را   
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  .سخن گفتن از كليساي فقيران كافي نيست؛ كليسا خود بايد كليسايي فقير باشد. سازد
هـاي   بخش معتقد اسـت موضـوع   الاهيات رهايي. هاي مسيحي تفاسير نو از آموزه .5

در ايـن ديـدگاه،   . )همـان (كـرد   اساسي الاهيات مانند نجات و رهايي را بايد از نو تفسير 
و » مقـدس «تقسيم تاريخ بـه دو بخـش   . شود توجه به مفاهيم سياسي تفسير مينجات با 

شود؛ زيرا خدا نجات خود را در كـل تـاريخ بشـري     امري نادرست انگاشته مي» دنيوي«
ايـن  . هاي نجات را تعريف نمايد نقش كليسا هم اين نيست كه محدوده. سازد محقَّق مي

آميز دارند عمـلاً   همسايه خود رفتار محبتايدة مسيحيت ــ كه همه كساني كه نسبت به 
كليسا بايد آيين يا نشـانه نجـات در   . شناسند ــ بايد در همه جا گسترش يابد خدا را مي

گوتيرز بر اين باور است كـه امـروزه   . نظر گرفته شود و رهايي را در جهان آشكار سازد
هـا نجـات خواهنـد     چـه تعـداد از انسـان   (» كمي«اي  مسئلة اصلي در مورد نجات مسئله

  ).ماهيت نجات چيست؟(است » كيفي«اي  نيست، بلكه مسئله) يافت؟
اسرائيل از مصر نقشي محوري قائـل   بخش براي واقعه خروج قوم بني الاهيات رهايي

بنـابراين ايـن   . كنـد  است و آن را در قالب مفهـوم آزادي و رهـايي سياسـي تفسـير مـي     
جنبـة  «كند كه به همه مطالب كتاب مقـدس   الاهيات به روش الاهيات سنتي اعتراض مي

انديشـمندان  ). 25ـ ـ24و  21ـ ـ20: 6بـراي مثـال لوقـا    (بخشـد   و شكلي انتزاعي مي» روحاني
انـد كـه گويـا     اي تفسـير شـده   گونـه  بخش معتقدند آيات اناجيل اغلب به الاهيات رهايي

عيسـي ناديـده   وجه با فقر و ثروت مادي مرتبط نيستند؛ مثلاً بعد سياسـي مـرگ    هيچ  به
اي مـرگ او مطـرح    هـاي انتزاعـي در مـورد جنبـه كفـاره      گرفته شده است و تنها نظريه

هـاي كتـاب    طرفداران اين الاهيات معتقدند الاهيات سنتي به بسياري از قسمت. اند شده
  .گرايانه با مسائل دارند، توجه كافي نشان نداده است مقدس كه برخوردي واقع

  
  بخش ييهاي الاهيات رها شخصيت

هـاي   رو بسياري از شخصـيت  بخش ريشه در امريكاي لاتين دارد، از اين الاهيات رهايي
از آنجا كه اكثر . اند آن آثار خود را به زبان مادري خود، يعني اسپانيايي و پرتغالي، نوشته

اند، شناخت و معرفـي الاهيـدانان ايـن     اين آثار تاكنون به زبان انگليسي برگردانده نشده
انـد،   ولي با كمك برخي آثار كـه بـه انگليسـي ترجمـه شـده     . كاري دشوار استجنبش 

هاي اين جنبش را بيـان و بررسـي    طور اجمال آرا و عقايد بعضي از شخصيت  توان به مي
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تـوان كشيشـان    تنها مي بخش اين است كه نه نكته قابل ذكر در مورد الاهيات رهايي. كرد
ان اين جنبش ديد كه كشيشـان كليسـاي پروتسـتان    كليساي كاتوليك را در ميان الاهيدان

نماينـدگان و مـدافعان كـاتوليكي و    . انـد  نيز جـذب آن شـده و بـه تـرويجش پرداختـه     
طـور مختصـر بـه معرفـي      پروتستاني اين الاهيات اشخاصي كارآمد و توانا هستند كه بـه 

  . پردازيم بعضي از آنان مي
اي بنام اين الاهيات است كه نـام  ه كشيش پرويي، يكي از شخصيت گوتيرز،گوستاو 

 ؛هاي او گرفته شده اسـت  يكي از كتابنام ها و  بخش از سخنراني جنبش الاهيات رهايي
او نخستين اثر مهم خـود در زمينـة   . نامند مي» بخش پدر الاهيات رهايي«از اين رو او را 
ايـن اثـر   . شتنو 1971نام دارد در سال  الاهياتي براي رهاييبخش را كه  الاهيات رهايي
بخش نوشته شـده   ترين اثري است كه در معرفي و تشريح الاهيات رهايي تا به حال مهم

؛ 98: 1384؛ والـز،  519: 1380لـين،  (شـود   است و در اين زمينه كتاب مرجع محسـوب مـي  

  . )72:  1374مصطفوي، 
نخسـتين  يكي از نخستين فعالان برجسته اين الاهيات و  (Camillo Torres)كاميليو تورز 

وي يـك كشـيش كاتوليـك كلمبيـايي بـود كـه بـه جنـبش         . شود شهيد آن محسوب مي
در درگيري با نيروهاي دولتي جان خود را  1966گرايان پيوست و در سال  چريكي چپ
كـاتوليكي كـه انقلابـي نيسـت در گنـاهي      «: اين گفتـه مشـهور از اوسـت   . از دست داد

  .)519: 1380؛ لين، 20ـ 5: 1368يوسفيان، (» !كند آور زندگي مي مرگ
، يكي ديگر از رهبـران ايـن نهضـت و از    (José Porfirio Miranda)خوزه پورفيريو ميراندا 

. بخش، اهل مكزيك و عضو فرهنگستان مكزيـك اسـت   مفسران برجسته الاهيات رهايي
، كه )1973( هستي و مسيح، )1971( ماركس و كتاب مقدستوان به  هاي او مي از كتاب
) 1981(كمونيسـم در كتـاب مقـدس    ، و )520: 1380لـين،  (بر انجيل يوحناسـت  تفسيري 

گرايـي مسـيحي    ــ انسـان   هـا  ماركس عليه ماركسيستوي همچنين در كتاب . اشاره كرد
كند كه ماركس بيشـتر از آنچـه همگـان     اين موضوع را مطرح مي) 1978(كارل ماركس 

، (Juan Luis Segundo)لوييز سگوندو خوان . )همان(كنند، فردي مسيحي بوده است  تصور مي
الاهيـاتي بـراي   اي، با نگارش آثاري چون مجموعه پنج جلدي  كشيش ژزوئيت اروگوئه

، بعد مراقبت شباني )1975( رهايي الاهياتو ) 1972ـ1968( گران انسانيت نوين صنعت
  .)75و  74: 1382؛ بوف، 520: 1380لين، (بخش مطرح كرده است  را نيز در الاهيات رهايي
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بخـش هسـتند، در    علاوه بر عالمان الاهي و فعالان بسياري كه پيرو الاهيـات رهـايي  
توان اشخاص بسياري را مشـاهده كـرد كـه     هاي كليسايي نيز مي بين ديگر مراجع و مقام
سالوادور، يكـي   ، اسقف اعظم سال(Oscar Romero)اسكار رومرو . پيرو اين الاهيات هستند

هلـدر  . شهيد شـد  1980كه در سال  )520: 1380لين، (بخش بود  رهايي از پيروان الاهيات
، اسقف اعظم برزيل، يكي ديگر از مدافعان برجسته حقوق فقـرا در  (Helder camara)كامارا 

وي در دفـاع از دخالـت خـود در امـور سياسـي و اجتمـاعي چنـين        . كشور خود است
ن بفرسـتم نـه گوسـفندان را، و يقينـاً     ها را به آسـما  كنم تا انسان من تلاش مي«: گويد مي

لين، (» شده به آسمان بفرستم هاي خرد هاي خالي و بيضه خواهم گوسفنداني با معده نمي
بخش دانست، نـه از   البته كامارا و رومرو را بايد از طرفداران الاهيات رهايي. )520: 1380

  . عالمان و انديشمندان آن
انـد   توان افرادي را يافت كه پيرو اين الاهيات شده از ميان الاهيدانان پروتستان نيز مي

عنوان راهي براي رهايي فقرا و مستمندان از يوغ استعمار و زورگويـان دفـاع    و از آن به
بخـش، خـوزه ميگـوئز     يكي از مشهورترين مدافعان پروتستاني الاهيات رهـايي . كنند مي

پرداختن به الاهيات در شرايطي ن به توا الاهيدان آرژانتيني، است كه از آثار او مي ،بونينو
مسـيحيان و  و ) اسـت بلـوغ الاهيـات انقلابـي    عنوان ديگر اين كتـاب  ) (1975( انقلابي

  .)520: 1380لين، (اشاره كرد ) 1976( عنوان چالشي مشترك ها انقلاب به ماركسيست
ديگر الاهيدان برجسـته كليسـاي پروتسـتان اسـت كـه از       (Jon sobrino)جان سوبرينو 

اي مسـيحيت و الاهيـات    او در آثار خود اصلاح ريشه. كند بخش دفاع مي الاهيات رهايي
 شناسي بر سر دو راهي مسيحاو در كتاب . كند وجو مي بخش جست را در الاهيات رهايي

يعنـي  (مسـيح تـاريخي    زنـدگي كند كه با مطالعـه و بررسـي    اي را بيان مي شناسي مسيح
عدالتي و ظلم و سـتم رايـج    او را در برابر استثمار، بي) ديدگان و فقرا طرفدار ستممسيح 

  مسـيح در   تـرين تفسـير از شخصـيت عيسـي     شايد مهـم . دهد در امريكاي لاتين قرار مي
سـوبرينو باشـد    شناسـي بـر سـر دوراهـيِ     مسـيح بخش از كتـاب   ديدگاه الاهيات رهايي

  . )100 ، 1374مصطفوي، (
بخشش لطف يـا  وتستاني است كه در كتاب خود، الاهيدان زن پر (Elsatamez)الساتامز 

هاي اصـلي مسـيحي    اي از آموزه ، تفسير تازهآمرزش از راه ايمان از منظر امريكاي لاتين
  .)101: 1374مصطفوي، (دهد  به محرومان جامعه مسيحي ارائه مي
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  هاي مسيحي بخش از آموزه تفسير متفاوت الاهيات رهايي
خود را توجه به روح تعاليم ديني بـه جـاي اولويـت    بخش نقطه عزيمت  الاهيات رهايي

همچنين توجه به بهبود زندگي در ايـن دنيـا را   . دادن به برخي اصول و مناسك قرار داد
لازمه سعادت ابدي دانست و به اين نتيجه رسيد كه كليسا در درجـه اول بايـد بـه فقـرا     

حركـت كليسـا در   بخش ملاك صحت  الاهيات رهايي ،بر اين اساس. توجه و كمك كند
اي وضع فقرا و   دادن به تلاش براي بهبود ريشه مسيرِ هدف خداوند از خلقت را اولويت

ها محل كار و خانـه خـود را    به دنبال اين ديدگاه بسياري از كشيش. داند ديدگان مي ستم
هـايي را بـراي    هاي فقيرنشـين شـهرها منتقـل كردنـد و برنامـه      از حومه شهرها به محله

  .)26: 1365نيدركانگ، (هاي فقيرنشين اجرا كردند  شهرك آموزش در
بخش معتقد است الاهيات سنتي در واقع در امريكـاي لاتـين حالـت     الاهيات رهايي

بخـش بـه يـك قطـب      وارداتي و تا حدي تحميلي دارد؛ به همين دليل الاهيـات رهـايي  
ات روايت جديـد  اين الاهي. )26: همـان (جديد ديني در مقابل كليساي رم بدل شده است 

خود از كتاب مقدس را بر پايه نقدهاي اساسي از برخي مفاهيم مورد پذيريش الاهيـات  
سنتي قرار داد؛ براي مثال پيروان اين الاهيات معتقد بودند جدايي جسـم و روح، كـه در   
الاهيات سنتي مطرح است، در قرن چهارم از فلسفه يوناني به الاهيات مسـيحي رسـوخ   

كردند تا اين تفكيك را از ميان بردارنـد؛ چراكـه آن را سـبب     ن تلاش ميآنا. كرده است
همچنـين در الاهيـات سـنتي    . دانسـتند  هاي دنيـايي آدميـان مـي    غفلت از زندگي و رنج

شـود، امـا در الاهيـات     خداوند به صورت قاهر، ناظر و قادر مطلق به تصوير كشيده مـي 
ها،  برداشت، خدا را در همه انسان طبق اين. بخش ويژگي اصلي خدا محبت است رهايي

توان يافت و به خدا  محبت ورزيد؛ زيـرا جريـان    حتي كساني كه به او ايمان ندارند، مي
اصلي زندگي سير تعالي يك انسان به سوي خداوند نيست، بلكه سير محبت خداوند به 

  . سوي انسان است
خواهنـد بـه    يـات، مـي  بخش، پيروان اين الاه دار بودن الاهيات رهايي با فرض جهت

جاي ارائه يك تصوير شخصي از دينِ مبتنـي بـر نجـات، روح ديـن را منشـأ تحـولات       
آنان معتقد نيستند كـه الاهيـات يـك مجموعـه     . اجتماعي به سود محرومان معرفي كنند

ها يكسـان و ثابـت بـاقي     منظم از حقايق فرازماني و فرافرهنگي است و براي تمام نسل
در انديشه آنان، نقطه شروع . دند الاهيات همواره در حال تحول استماند، بلكه معتق مي
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آنان حتي مفهومي چون گناه را فقـط از منظـر   . كار عملي است خداشناسي اتخاذ يك راه
دهند، بلكه آن را يك حقيقت اجتمـاعي   ديني و فردي و خصوصي مورد توجه قرار نمي

هـا   ري و عشق در روابط ميـان انسـان  كنند كه در اثر فقدان حس براد و تاريخي تلقي مي
نيز از ديد آنان تنهـا از منظـر حيـات پـس از مـرگ        مفهوم نجات و رهايي. كند بروز مي

شود، بلكه متضمن برقراري حكومت خداوند در روي زمين اسـت؛ يعنـي    نگريسته نمي
 البتـه ايـن بـه   . ها وجـود دارد  يك نظم اجتماعي نوين كه عدالت در آن براي همه انسان

و ) دنيوي(معناي نفي ذاتي حيات ابدي نيست، بلكه هدف تأكيد بر تلاقيِ حيات موقت 
معتقدان به اين الاهيات دربارة مفهـوم  . بخش است حيات ابدي انسان در الاهيات رهايي

انـد تصـور سـنتي از خـدا ريشـه در       خدا نيز ديدگاه خاص خود را دارند؛ آنـان مـدعي  
دانسـتند كـه از تـاريخ     كه خداوند را يك وجود ساكن مي هاي يونان باستان دارد انديشه

اين تصـوير مخـدوش از ذات الاهـي، بـه اعتقـاد پيـروان       . ها فاصله دارد انساني فرسنگ
جـايي در آن  «بخش، موجب پيدايي الاهياتي شده اسـت كـه خداونـد را     الاهيات رهايي

بخش  ؛ اما در الاهيات رهاييدهد ها جاي مي مره انسان و كاملاً به دور از زندگي روز» بالا
ديـدگان قـرار    دسـتان و سـتم   طرزي پويا در مسير دفاع از تهي بلكه به ،خدا ساكن نيست

خـدايي   مسيح نيز تكيه چنداني بر ماهيت الاهي او يعنـي عيسـي   آنان دربارة عيسي. دارد
فقرا و مسيح در نظر آنان به مبارزه الگووار وي در راه حمايت از  ندارند و اهميت عيسي

: 12؛ مـرقس  39ـ ـ13: 23متـي  : رك( اسـت انـدوزان   ديدگان و مبارزه با زورگويان و مال ستم
آنان با ارائه تفسير جديدي از زندگيِ دوبارة عيسي، اين موضـوع  . )47ـ45: 20؛ لوقا 41ـ38

ها به حساب  را دليلي بر اثبات دغدغه خداوند نسبت به تاريخ پرتنش و پر از ستم انسان
معتقدنـد    داننـد و  آنان مرگ عيسي را بر روي صليب فاقد ارزش روحاني مـي . دآورن مي

هم ريخـت   سياسي عصر خود را بر ـ عيسي بدان علت به مرگ محكوم شد كه نظم ديني
  .)16: 19و  39: 18؛ يوحنا 25ـ13: 23؛ لوقا 15ـ6: 15؛ مرقس 31ـ15: 27متي : رك(

  
  بخش در الاهيات رهايي نقش ماركسيسم

ــيبســيار ــاظران غرب ــه ســبب اصــول ضــد ســرمايه ي از كليســاها و ن ــبش  داري ، ب جن
اند و آن را اتحادي نامقدس ميان مسـيحيت و ماركسيسـم    انتقاد كردهاز آن ، بخش رهايي
هايي باشـد   بيني ترين جهان شايد يكي از مهم  ماركسيسم. )233: 1384گراث،  مك(اند  دانسته



40  /  

اين تفكر تأثير بسياري بر الاهيات مسيحي . ه استكه در دوره مدرن در اروپا سر برآورد
هاي الاهياتيِ نيمه دوم قرن بيسـتم   توان در بحث اي از اين تأثيرات را مي نمونه. گذاشت

هـاي   الاهيات«بخش در امريكاي لاتين و بعضي از  ــ به خصوص بر الاهيات رهاييديد 
مطرح كرد ـــ البتـه    1960در دهه  (Jurgen Moltmann)مانند آنچه كه يورگن مولتمان » اميد

هاي پاياني  عنوان يك ايدئولوژي دولتي در اروپاي شرقي در سال فروپاشي ماركسيسم به
  .)402: 1376بشيريه، (قرن بيستم به كاهش تأثير قابل ملاحظه آن انجاميد 

. است» ها بختي انسان داري مجرم اصلي بر هم زدن خوش سرمايه«ماركس معتقد بود 
هاي ماركسيستي را در رسـيدن بـه    بخش، اصول و بينش ن بود كه الاهيات رهاييچني اين

هاي آن را سرلوحه مبارزات خـود بـا    هاي خود مؤثر ديد و بعضي برنامه اهداف و برنامه
داران، استثمارگران، زورگويان و مستبدان قرار داد؛ اما اين امر هرگـز بـدان معنـا     سرمايه

؛ بوف، 202ـ199: 1384گراث،  مك(جنبشي ماركسيستي باشد بخش  نيست كه الاهيات رهايي
بخـش داشـته    اگرچه ماركسيسم تأثير عميقي بر طرفـداران الاهيـات رهـايي   . )110: 1382

عنـوان   ها و ايدئولوژي ماركسيسم را به كه آنان تمام برنامه است؛ اما اين بدان معنا نيست 
برخي در دفـاع از ايـن الاهيـات    . اند يك برنامه جامع براي فعاليت سياسيِ خود پذيرفته

بخش محـدود بـه اسـتفاده از مفـاهيم ماركسيسـتي بـراي        معتقدند علاقه الاهيات رهايي
: 1382 بوف،(هاي اجتماعي بوده است نه اينكه خود يك الاهيات ماركسيستي باشد  تحليل

 christian) »عمل مسيحي«توان گفت اين الاهيات ماركسيسم را كمكي براي  مي. )110و  79

praxis) هاي اجتمـاعي   بخش از تحليل كند و لذا اغلب الاهيدانانِ الاهيات رهايي معرفي مي
اند؛ همچنين از نظريـات مـاركس    ماركسيستي براي رسيدن به اهداف خود استفاده كرده

اي براي برهم زدن و تغيير وضـع موجـود اجتمـاع، در حمايـت از      منزله ابزار و برنامه به
  . )330: 1386؛ گرنز و السون، 233: 1384گراث،  مك(اند  گان و فقرا، سود جستهديد ستم

بخـش از   در مورد شـائبه تأثيرپـذيري الاهيـات رهـايي     (Leonardo Boff)لئوناردو بوف 
  :گويد ماركسيسم مي

بخـش را نـوعي    همواره ايـن مـدعا وجـود داشـته اسـت كـه الاهيـات رهـايي        
بخش نـوعي   هايي از تفكرات الاهيات رهايي اگرچه در بخش. ماركسيسم بنامند

خورد، مانند ضـدخودكامگي و ضداسـتعماري    تفكرات ماركسيستي به چشم مي
حق انتخاب و ترجيح فقرا، ايسـتادگي در برابـر اقتصـاد      بودن الاهيات، اولويت
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داري و مخالفت با ظلم و تعدي آنها؛ اما نبايد ايـن الاهيـات    آزاد جوامع سرمايه
هـاي اساسـي    شناسي با هم فـرق  اركسيستي ناميد، چون از نظر هستيرا صرفاً م

  .)5: 1382بوف، (توان اين دو را به هم تقليل داد  دارند كه نمي
  

توماس آكويناس،  ةالاهيدانان مدافع اين جنبش براي نجات از چنين اتهامي به استفاد
كننـد كـه    كتـه تأكيـد مـي   آنان بر اين ن. كنند ارسطو استناد مياز در شيوه الاهياتي خود، 

هاي اساسي در بشـارت   بخش يكي از جنبه دستان و فقرا در الاهيات رهايي توجه به تهي
. )233: 1384گـراث،   مـك (مسيحي است، نه صرفاً برخاسته از نظريه سياسـي ماركسيسـتي   

نوعي خـدمت بـه ايمـان مسـيحي و يـك دعـوت        همچنين دعوت به اعتلاي عدالت به
افزون بـر ايـن   . ز ايمان ديني است، نه برخاسته از اصول ماركسيستيجهاني و برخاسته ا

ديگري، مانند حقوق بشر، حقوق زنان و محيط زيست، در اين الاهيات  هاي بسيارِ آموزه
  .هستند كه در نظريه ماركسيسم وجود ندارند
در مقايسـه بـا برجسـته    در ايـن الاهيـات،    براي روشن شدن نقش اندك ماركسيسم

گيـري و رشـد ايـن     گانـه شـكل   توان بـه مراحـل سـه    مي ،هاي مسيحي آموزهبودن نقش 
مرحلـه اول از  . 1: هاي بنيادي ماركسيستي، اشاره كرد الاهيات، با تكيه بر اصول و آموزه

در ايـن  . توان آن را متأثر از ماركسيسم دانسـت  است كه مي 1970تا اوايل  60آغاز دهه 
توانستند تغييرات اقتصادي،   هاي ماركسيستي، بر ايده، با تكيه مرحله رهبران اين الاهيات

تـا اواسـط دهـه     1970هـاي   در مرحله دوم، سال .2اجتماعي و سياسي به وجود آورند؛ 
بخـش شـد و    ترين محورهاي مبارزات الاهيـدانان رهـايي   ، مسئله حقوق بشر از مهم80

دوران ماركسيسـم  ـ سياسي آن جاي خود را به حقوق بشر داد؛ در اين  نگرش اقتصادي
، مرحلـه جديـدي در ايـن    1980در مرحله سـوم، اواسـط دهـه    . 3در حال سقوط بود؛ 

هاي نظامي و ديكتـاتوري كشـورهاي مختلـف منطقـه تضـعيف       رژيم. الاهيات آغاز شد
شدند و دموكراسي نسبي در منطقـه حـاكم شـد و رهبـران ايـن الاهيـات وارد مرحلـه        

تحقق عدالت شدند؛ عدالتي كه حقوق بشر را هـم   همكاري بيشتر با سياستمداران براي
توجه . اين حركت يك حركت جهاني بود نه يك حركت ماركسيستي. در بر داشته باشد

دهد كه ماركسيسم نقشي اندك، و عمدتاً در آغاز  بخش نشان مي به روند الاهيات رهايي
  .الاهيات داشته است اين
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  بخش و مدرنيته ارتباط الاهيات رهايي
شناسـي، از تضـاد سـنت و مدرنيتـه بـراي تحليـل        ، در جامعـه 1960هاي  ل از سالتا قب

شناسـان بـه ايـن بـاور      كردند، اما با گذشت زمـان، جامعـه   بسياري از مسائل استفاده مي
رسيدند كه تلفيق سنت و مدرنيته براي حل بسياري از مسائل كـارايي دارد و تـا از ايـن    

بخـش در   ها را، مانند نهضـت رهـايي   ها و نهضت تلفيق استفاده نشود، بعضي از حركت
توان مدرنيته را در مقابل سـنت   در اين الاهيات نمي. توان تبيين كرد امريكاي لاتين، نمي

با توجه به اصـول اعتقـادي ويـژه    اين الاهيات و سنت را در برابر مدرنيته قرار داد؛ زيرا 
ه تأكيد كـرده اسـت؛ بنـابراين    هاي مدرنيت هاي سنت و هم بر مؤلفه هم بر مؤلفه ،خويش

در واقع بايد گفت ايـن الاهيـات از   . هاي سنتي گاهي ويژگي مدرن دارد و گاهي ويژگي
ايـن الاهيـات در عـين    . مدرنيته تفسير خاصي دارد كه با الاهيات سنتي در تنافي نيسـت 

اينكه از بعضي جهات مدرن است، از بعضي جهات نيز به مدرنيته نقد دارد و گاه حتـي  
در اينجـا بـه اجمـال بـه ايـن      . (Row, 1999: 235; Batston, 1997: 188)كنـد    مدرنيته را نفي مي

  :پردازيم بخش مي ويژگي، يعني تركيب سنت و مدرنيته در الاهيات رهايي
كنـد و بـر    ايـن الاهيـات از آزادي دفـاع مـي    . بخش مدرنيته در الاهيات رهايي) الف
دموكراسي، دفاع از حقوق زنان، برابري آنان با مـردان  هايي مانند برابري، برادري،  ارزش

همچنين نگاه مثبتي به تحليـل علمـي دارد   . كند كليسا تأكيد مي ازو نيز بر جدايي دولت 
در ذهـن طرفـداران ايـن    . كنـد  و از دستاوردهاي علوم اجتماعي در الاهيات استفاده مـي 

تقدند كه علوم اجتماعي و امثـال  مع آنان. الاهيات، الاهيات با علوم اجتماعي يكي نيست
اسـتقلال  «از ايـن زاويـه   . آن به دنياي جديد، و الاهيات به دنيايي ديگر اختصاص دارند

امـا نقـدي كـه الاهيـات     . پذيرند، بدون اينكه ارزش الاهيات را انكـار كننـد   را مي» علوم
  شـت  كنـد عبـارت اسـت از نقـد پيشـرفت علمـي، انبا       بخش بر مدرنيته وارد مـي  رهايي

... سرمايه، گسترش توليد و مصـرف كـالا، فردگرايـي، روحيـه حسـابگري اقتصـادي، و      
  .)16: 1386پي،  نيك(

پيروان اين الاهيات مخالف اين نظريه هستند كـه  . بخش سنت در الاهيات رهايي  )ب
هـاي ليبرالـي،    دين به حوزه خصوصي كشيده شود و، برخلاف نگرش كـانتي و ديـدگاه  

ها حرفي براي گفتن داشته باشد؛ البته مبناي مشروعيت  در تمام عرصه معتقدند دين بايد
نكتة ديگرْ انتقاد به فردگرايي اسـت؛ آنـان معتقدنـد بـا ورود     . دانند حكومت را دين نمي



 43/  بخش الاهيات رهايي رآمدي برد

روابط خانوادگي، محلي و اشـتراكي بـه هـم ريخـت و تنهـا       فردگرايي به جوامع مدرنْ
دانند كـه دربردارنـده روابـط خـانوادگي      يحل را بازگشت به سنت و قوانين سنتي م راه

) رونـد نوسـازي  (هاي سنتي اين الاهيـات نقـد بـه مدرنيزاسـيون      از ديگر ويژگي. است
  .؛ اين نقد از موضع سنتي حاكم بر اين الاهيات است(Row, 199: 236)اقتصادي است 

. هـد د مدرنيتة اتوپيـايي را در برابـر مدرنيتـة موجـود قـرار مـي       بخش الاهيات رهايي
توان گفت پيروان اين الاهيات فقط سنتي يا فقـط مـدرن هسـتند؛ زيـرا، از سـويي،       نمي

هاي سـنتي   و در چارچوب تحليل هستندشان كاملاً مدرن  بعضي از اصول و منابع فكري
از ديگر سو نيز چون جامعه غرب و مدرن . كنند د، مثلاً دستگاه پاپ را نقد مينگنج نمي

داري و رونـد نوسـازي اقتصـادي، سـنتي محسـوب       نقـد سـرمايه  كنند، ماننـد   را نقد مي
شايد بتوان گفت اينان دينداران لائيك هستند، به اين معنا كه پيـروان  . (Ibid: 235)شوند  مي

هاي  شدت تحت تأثير دنياي جديد و انديشه يك حركت ديني و الاهياتي هستند، ولي به
  .)17: 1386پي،  نيك(قرار دارند نو 

  
  بخش ان در الاهيات رهاييجايگاه زن

دادن به زنان و جايگاه آنان اسـت كـه ايـن    اهميت يكي از تفكرات اساسي اين الاهيات 
سـازد؛ زيـرا در كليسـاي     امر تا حدي آنان را از بدنه اصلي كليساي كاتوليـك جـدا مـي   

رغـم اينكـه اسـقف    تر به مردان اختصاص دارند و زنان علي هاي مهم كاتوليك مسئوليت
  شـود  در كليساي كاتوليك رسماً اعلام مـي . توانند خود اسقف شوندكنند، نمي ميتربيت 

حواريان عيسـي همگـي مـرد بودنـد و نـه زن؛      . 2عيسي خود مرد بود و نه زن؛  .1: كه
  و زنـان  «: كند كه زنان بايد در كليسـا سـكوت را حفـظ كننـد    پولس مقدس اعلام مي .3

  ايشـان را حـرف زدن جـايز نيسـت؛ بلكـه       شما در كليساها خـاموش باشـند؛ زيـرا كـه    
خواهنـد چيـزي بياموزنـد، در خانـه از شـوهران خـود       اما اگر زنان مـي . اطاعت نمودن

در . )35ـ ـ34: 14اول قرنتيـان  (» بپرسند؛ چراكه زنان را در كليسـا حـرف زدن قبـيح اسـت    
رديـف  يهوديت نيز گويي ده فرمان فقط مردان را مخاطب قرار داده است و زنـان را در  

ات و  به خانه همسايه خود طمـع مـورز، و بـه زن همسـايه    «: داند اغنام و احشام مرد مي
غلامش و كنيزش و گاوش و الاغش و به هيچ چيزي كه از آن همسايه تـو باشـد طمـع    

  .)17: 20خروج (» مكن
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بخش براي رسيدن بـه اهـداف خـود، زنـان را در كنـار مـردان قـرار         الاهيات رهايي
ن اين الاهيات، معتقدند كه مردان و زنان مؤمن براي آزادي خويش بايد با پيروا. دهد مي

توان گفت گرايش بـه فمينيسـم در درون كليسـاهاي امريكـاي      مي. خداوند پيمان ببندند
در واقع مرحلة نويني در زمينـه نقـش زنـان در كليسـا     . گيري استلاتين در حال شكل

اند كـه يـك كليسـاي     جهان غرب خواهان آنآغاز شده است؛ زيرا اولاً زنان مسيحي در 
اند كه، در  پردازان زن در جهان كاتوليك معترض وجود آيد، ثانياً نظريه مخصوص زنان به

الاهيـات  . حال حاضر، زن در كليسا جايگاهي ندارد و مناصب و مراتب آنان فرعي است
  در  وجـوي بهبـود روابـط زن و مـرد در كليساسـت تـا ايـن دو،        بخش در جست رهايي

گيري در مقابلِ هم، بتوانند به كمـك يكـديگر وضـعيت ديـن و كليسـا را       عوض موضع
  . بهبود بخشند

، از متخصصــان پروتســتان حــامي الاهيــات (Milton Showantez) 2پــدر ميلتــون شــوانتز
  :گويدبخش و مفسر متون عهد عتيق، ميرهايي

چـون عـلاوه بـر     تعداد كشيشان كاتوليك در امريكاي لاتين رو به كاهش است
طور كامل رشد كند، نتوانسته  اينكه كلسياي كاتوليك در اين سرزمين نتوانسته به

زنان امريكاي لاتين با زنان دنياي غرب فـرق  . است مشكل زنان را نيز حل كند
. دارند، زن در امريكاي لاتين محوريت داشته است كه آن هم ريشة دينـي دارد 

ك نكرده و نتوانسته است ذهنيت خوبي را از كليساي كاتوليك اين مطلب را در
كليسـاي كاتوليـك قـادر نبـود     . خود نشان بدهد، از اين روي موفق نبوده است

و به اين ترتيب كليساي كاتوليـك  . ماهيت مذهبي و معنويت زمان را درك كند
بخش با اهميتـي كـه بـه    راند و شايد الاهيات رهاييمردان و زنان را از خود مي

دهد، بتواند در جذب نان در جامعه و كليسا در مورد مذهب و دين ميجايگاه ز
  .)181-180 :1374مصطفوي، (زنان نقش موثرتري ايفا كند 

  
بخـش و وضـعيت   در مورد الاهيات رهـايي  (Maria Corre Apinto) 3كوراپينتو خانم ماريا

  : زنان معتقد است
تـا حـدي جنبـه     ،بخشيياز ديدگاه الاهيات رها ،موضوع ارتباط زن و الاهيات

خصـوص   كليساي كاتوليـك در مقابـل كليسـاي پروتسـتان، بـه     . فمينيستي دارد
در . كنـد  گيـري مـي   به دليل جنبة فمينيسـتي داشـتن موضـع    ٤كليساي انگليكن،
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اند، به  كليساي انگليكن زنان علاوه بر اينكه در سلسه مراتب كليسا پذيرفته شده
كليساي كاتوليك . [...] توانند دست يابند منصب كشيشي و مراتب بالاتر هم مي

بخش دربارة زنان واكـنش   در امريكاي لاتين در برابر اين ديدگاه الاهيات رهايي
بخـش، الاهيـاتي بـر اسـاس مقاومـت       الاهيات رهايي. شديدي نشان داده است

هـدف  . نيست بلكه الاهياتي است كه در آن فرقي بين زن و مرد وجـود نـدارد  
هـاي اخلاقـي    بخش وحدت راسـتين همگـان بـر اسـاس ارزش     الاهيات رهايي

كند كه خود تصميم بگيرد و راهـش را انتخـاب    است؛ زيرا انسان را ترغيب مي
ترين عامل در رهايي انسان، چه زن و چه  كند و اين همان آگاهي است كه مهم

  . )182:  1374مصطفوي، (رود مرد، به شمار مي
  

بخـش  كـه در زمـره فلاسـفه الاهيـات رهـايي      ،(Enrique Dussel) همچنين انريك داسل
گانة غني به فقير، مرد به زن، هاي خود دربارة ظلم سه شود، در بيشتر نوشتهمحسوب مي

و والدين به كودكان، صحبت كرده و به دفاع از حقوق فقرا و زنان و كودكـان پرداختـه   
يدگاهي نسبت به زنان، بـه  ، با چنين داين جنبشالاهيدانان . )183: 1374مصطفوي، (است 

سازي باعث شد تـا در ايـن    اين فرهنگ. اند دفاع از زنان و حقوق و جايگاه آنان پرداخته
با وجـود ايـن   . شود، آگاهي بيشتري حاصل شود الاهيات نسبت به ظلمي كه به زنان مي

بخش اگرچه تحولاتي در مورد نقـش زنـان   برخي از منتقدان معتقدند در الاهيات رهايي
   .)همان(وجود آمده است، ولي هنوز كافي نيست و بايد ادامه يابد  ر جامعه و كليسا بهد

بخش درباره ظلمي كه به زنـان،   گفت تمام پيروان الاهيات رهاييتوان  در مجموع مي
اند و در حال حاضـر، بـا مسـاوي     عقيده خصوص زنان امريكاي لاتين، شده است، هم به

دن جنسـيت در ايـن الاهيـات، زنـان بـيش از پـيش در       بـو ندانستن مرد و زن و مطـرح  
كليساهاي اصلي سمت رهبري دارند و بر وظايف شباني آنان افزوده شده و شرايطشـان  

ويـژه آنكـه اجـراي آيـين و مراسـم عبـادي، كـه قـبلاً تنهـا           تر گرديده است؛ بهمطلوب
رد و گي ـمخصوص مردان روحاني بود، اكنون به رهبري خواهران روحاني صـورت مـي  

تر اعتقاد كليسـا بـر    به گفته لئوناردو بوف، پيش. كنندمردم نيز از آن استقبال بيشتري مي
تواند كشيش شود ولي از زمان شوراي واتيكان دوم حضور و نقـش  اين بود كه زن نمي

ويژه در كشور برزيل كه زنـان   زنان در مراسم عبادي و تشريفاتي گسترش يافته است؛ به
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: 1374مصـطفوي،  (اي كليساي كاتوليك نيز فعاليـت بسـياري دارنـد    رههاي مشاو در بخش
تواند تا حدي به تحقق رهايي زنان منجر شـود و   شدن زنان مي طور كلي كشيش به. )190
هاي زن و مـرد در كليسـا و جامعـه يكـي از     ها و تساويتوان گفت تمام اين برابريمي

، از نظر اين الاهيات زن و مـرد هـر دو   بخش است؛ چراكه در واقع نتايج الاهيات رهايي
 و خداونـد گفـت آدم را بـه   «: برابرند و تصويري از خداوند، بلكـه هماننـد وي هسـتند   

صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريـا و پرنـدگان و بهـايم و بـر تمـامي       
صـورت    پس خدا آدم را به. خزند، حكومت نمايد زمين و همه حشراتي كه بر زمين مي

صورت خدا آفريد، ايشـان را نـر و مـاده آفريـد، و خـدا ايشـان را         خود آفريد، او را به
  .)29-27: 1پيدايش (» بركت داد

 

  بخش وضعيت كنوني الاهيات رهايي
كنـد تـا ديـن و كليسـا را بـه       بخش تلاش مـي  بيش از سي سال است كه الاهيات رهايي

تـين مبـدل سـازد و ايـن امـر را الگـوي       آفـرين در امريكـاي لا   عناصر و عواملي تحـول 
بخش با واگذاري اختيار به مردم عادي،  الاهيات رهايي. هاي خود قرار داده است فعاليت

هـاي اجتمـاعي جديـد     درگير نمودن آنان در تبليغ و ترويج مسيحيت، و ترويج جنـبش 
   كنـد،   چـارچوب آن را تعريـف مـي    كوشيده است تا ساختارهايي را كـه قـدرت حـاكم

خصـوص فقـرا و    هـاي مـردم، بـه    نحوي تغيير دهد كه زندگي بهتـري را بـراي تـوده    به
  .محرومان، فراهم سازد

بخش در امريكاي لاتـين   به بعد، تحولات مربوط به جنبش رهايي 1977هاي  از سال
ويـژه الاهيـات    بـه اين تحولات باعث توجه مردم ساير مناطق جهان به اين الاهيات شد؛ 

همچنـين  . (Batston, 1999: 63) ندرا تقويت كرد) بخش افريقا هيات رهاييالا(سياهان افريقا 
ها و اصـول ايـن الاهيـات و نيـز تعهـدي جديـد، بـراي خـدمت بـه           با آشنايي از برنامه

دستان باعث به وجود آمدن جنبش سياهان شـد و   كليساهاي اوليه يا كليساي فقرا و تهي
  .كاري كليساهاي مذكور گرديداين امر موجب تقويت و استحكام دوستي و هم

هاي انجيلـي بـه الاهيـات     كاران كليساي كاتوليك و پروتستان حملات متعدد محافظه
از  90خصـوص در اواسـط دهـه     هـا، بـه   بخش از سويي و افزايش برخي ناكـامي  رهايي

سويي ديگر، اين پرسش را به جد مطـرح كـرده اسـت كـه آيـا ايـن الاهيـات همچنـان         
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اي كارآمد و قابل قبـول بـراي تغييـر و تحـول اساسـي در جامعـه        امهتواند مدعي برن مي
  اي دارد؟ بخش آينده اميدواركننده باشد؟ و آيا الاهيات رهايي

ها  بخش، شكست رژيم ساندنيست الاهيات رهاييبا مخالفت صريح و قاطع واتيكان 
تـا   ندث شـد ميلادي، و رشد پروتستانتيسم انجيلي، باع ـ 90در نيكاراگوئه در اوايل دهه 

بخش را هسته اصلي و پايگاه خود تلقي  هايي كه الاهيات رهايي اين گمان در ميان گروه
در هشـتم نـوامبر   . بخش رو به نـابودي اسـت   كردند، تقويت شود كه الاهيات رهايي مي

  امريكـا كارگـاهي بـا موضـوع بررسـي آينـده الاهيـات         (Haven Hall)هـال   در هيون 1994
  تـوان   كنندگان در ايـن كارگـاه مـي    از ميان شركت. خش برگزار شدب هاي رهايي و جنبش

   ٧و دانيـل ليـوين   (Philip Berayman) ٦، فيليـپ بـريمن  (Catalina Romero) ٥بـه كاتالينـا رومـرو   
(Danial Levine) گيـري، در   بخش بعد از شـكل  آنان معتقد بودند الاهيات رهايي. اشاره كرد

. نه به اين معنا كـه رو بـه نـابودي و افـول باشـد      طول اين زمان تضعيف شده است، اما
حاكميت نسبي دموكراسي و رفـاه نسـبي در كشـورهاي امريكـاي لاتـين      «: ليوين گفت

بخش را تضعيف نمـوده اسـت و از طـرف ديگـر شـكاف       وجهه سياسي الاهيات رهايي
اي ه ـ هاي اقتصادي نوليبرالي در منطقه، اجازه تداوم تشكل شديد طبقاتي و موج سياست

دهد و اين خود نـوعي تضـعيف كليسـا و الاهيـات      ديني از جمله كليساهاي پايه را نمي
واقعيـت امـروز امريكـاي    «: بريمن هم تأكيد كرد .)18: 1386ي، پ نيك(» بخش است رهايي

بخش، در زمان آغاز به كار خود براي تغيير  لاتين با تصويري كه مدافعان الاهيات رهايي
سيار متفاوت اسـت؛ مـثلاً امريكـاي مركـزي، ديگـر الگـو و نمونـة        دنيا، از آن داشتند ب

بنـابراين تغييـر وضـعيت اقتصـادي و     . شـود  مخالفت با اسـتبداد و فقـر محسـوب نمـي    
آميز دهه گذشـته بـه انـواع گونـاگون      هاي خشونت اجتماعي و سياسي منطقه و سركوب

روم كنند و توانـايي  بخش مح دست به دست يكديگر دادند تا نسلي را از الاهيات رهايي
 .)18: همـان ( »هاي موجود و همگام شدن آنها را از بين ببرند آفريني گروه تحرك و تحول

    اين الاهيـات راه درخشـان و رونـق گذشـته را نـدارد و صـحنة      «: رومرو نيز معتقد بود
 »انگيـزي شـده اسـت    هاي قديمي دستخوش تغييرات شگفت سياسي با فروپاشي جنبش

  .)19: همان(
بخـش   هـال دربـارة الاهيـات رهـايي     رخلاف آنچه بعضي حاضران در كارگاه هيونب
هاي اميد براي احياي اين الاهيات آشـكار   بارقه 1990كردند، در اواخر دهه  بيني مي پيش
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جمهـور ونـزوئلا، و شـعارهاي انقلابــي،     عنــوان رئـيس  شـد؛ انتخـاب هوگـو چـاوز بـه     
روي . ليت دوباره رهبران اين الاهيـات شـد  خواهانه و ضد امريكايي او باعث فعا عدالت

عنـوان   مورالس به جمهور نيكاراگوئه و انتخاب اوو عنوان رئيس كار آمدن دانيل اورتگا به
بـاره بـه ايـن الاهيـات و فعـالان آن شـد و       وجمهور بوليوي باعث توجه و اميد د رئيس

  .فزودهاي آنان ا انتصاب كاردينال راتزينگر به مقام پاپي بر شدت فعاليت
  ، )521: 1380لـين،  (شـمول بـودن نـدارد     بخـش ادعـاي جهـان    اگرچه الاهيات رهـايي 

   )75: 1382بـوف،  (كـردن الاهيـات عملـي باشـد      خواهد طريقي نـوين بـراي پيـاده    اما مي
  رو شـايد بتـوان گفـت     از ايـن . كوشد كه ارتباط نزديكي بـا كليسـاها داشـته باشـد     و مي

و حتي كليساهاي آسياي جنوب شـرقي گسـترش يافتـه    اين جنبش ــ كه تا قلب افريقا 
دسـتان، و بـا داشـتن اصـول و مبـاني       است ــ با برپاييِ دوباره كليساي اوليه فقرا و تهي

تـر از   تواند در تبيين آرا و عقايد و شناسـاندن خـود بـه جهـان موفـق      قوي و پايدار، مي
  .گذشته باشد

  
  گيري نتيجه

خش، اتحاد مثلث كليسا، دولـت و صـاحبان قـدرت    ب گيري الاهيات رهايي پيش از شكل
اقتصادي در حفظ وضع سياسي، اجتماعي و اقتصـادي در اغلـب كشـورهاي مسـيحي،     

گيري اين الاهيـات   شكل. اي داشت خصوص امريكاي لاتين، نقش بسيار مهم و عمده به
اي  در داخل كليساي كاتوليك توانست منشأ تحولات مهمـي در منطقـه باشـد و مقدمـه    

همچنين اين الاهيات باعث توجه دوبـاره  . زدن اتحاد مثلث فوق تلقي گردد هم اي بربر
ستيزي، توجه به فقرا و مستمندان، توجه به نقش  خواهي، ظلم هايي چون عدالت به آموزه

و جايگاه زنان، عدالت اجتماعي، عـدم تبعـيض نـژادي و اقتصـادي، برابـري، بـرادري،       
مروزه در تمـام كشـورهاي امريكـاي لاتـين رواج يافتـه      اين الاهيات ا. شد... مساوات و

فريقا و آسياي جنوب شرقي نيز طرفداران و پيروانـي را  ااست و علاوه بر آن در امريكا، 
  .به خود جذب كرده است

كليسا بايد مشروعيت خود را با رهايي دادنِ فقرا از فقر بـه   ،بخش در الاهيات رهايي
بـه علـت نقـد    . نظر فقرا خوانده شود و تفسير گردددست آورد و كتاب مقدس بايد از م

هـا و اختنـاق، توجيـه مبـارزه و مقاومـت       استثمار و استعمار جديد، اعتراض به تبعيض
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هاي طرفداران اين نهضـت،   داري، و مانند اينها در نوشته طبقات كارگر در جوامع سرمايه
در . مـاركس قـرار دارد  اين تصور به وجود آمد كه جنبش مذكور تحت تأثير افكار كارل 

گيري برخي از رهبران اين نهضت درباره خاسـتگاه ضـدديني ماركسيسـم     مقابل، موضع
نشان داد كه گرچه آنان براي رسيدن به يك هـدف مشـترك، يعنـي آزادي از وضـعيت     

دارنـد و در   مي نامناسب اجتماعي و سياسي و رستگاري از فقر، ستم، رنج و گناه، گام بر
رو عقايد و  كنند، اما دنباله هاي ماركسيسم استفاده مي هايي شبيه به برنامه امهاين راه از برن

آمـدن بعضـي افـراد، ماننـد هوگـو       كار در حال حاضر روي. تفكرات ماركسيسم نيستند
عنـوان   جمهور و انتخاب راتزينگر بـه  عنوان رئيس چاوز، دانيل اورتگا، و اوو مورالس، به

  . هاي اين الاهيات شده است يتپاپ، باعث رونق و تشديد فعال
هـاي   بخش را بـه جنـبش   نكته پاياني و قابل توجه اينكه نبايد نهضت الاهيات رهايي

هاي دينـي در ايـن الاهيـات     هاي ديني و پيروي از آموزه ؛ زيرا زمينهفروكاستاجتماعي 
  . هاي ديني و اجتماعي دانست زند؛ اين نهضت را بايد تركيبي از حركت موج مي
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    نوشت پي
زبـان  كشور وجود دارد كه از اين ميـان   30بيش از  امريكاترين نقطه قاره  از شمال مكزيك تا جنوبي. 1

الي و اسـپانيايي  غپرت هاي از آنجا كه زبان .استاسپانيايي ديگر كشورها الي و زبان غبرزيل پرت كشور
 .نامند ي لاتين ميامريكاشوند، اين كشورها را  ب ميهاي زبان لاتين محسو از شاخه

 .استاد دانشكدة متديست سائوپائولو در برزيل. 2

 .اسي زنيبعد سپروفسور راهبه و استاديار تدريس فلسفه و الاهيات و نويسنده كتاب . 3

كليسـاي  كليساي انگليكن انشعابي از كليساي كاتوليك است كه هرچند به اعتقادات، آداب و شـعائر  . 4
كند و ايـن ويژگـي، تـا بـه امـروز، ويژگـي كليسـاي         بند است، اما اقتدار پاپ را رد مي كاتوليك پاي

  .شود انگلستان شناخته مي
ي لاتين امريكابخش در  ي عمده الاهيات رهايياه بارتولوحه دلاكاساس، از كانون مؤسسهمدير سابق . 5

  .در ليما پايتخت پرو
ي لاتين پرداخته امريكاي لاتين كه به كاركرد سياست و دين در امريكاوف نويسنده و پژوهشگر معر. 6

  .دارد Liberation Theologyبخش به نام  كتاب مهمي درباره الاهيات رهايي يو. است
 .ي لاتين و حوزه كارائيب دانشگاه ميشيگانامريكادكتراي علوم سياسي و مدير وقت مطالعات . 7
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